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Abstract: Human dignity, meaning the respect and value of a person as a unique 

and unparalleled being, refers to one of the key anthropological discussions and a 

fundamental principle in human rights. According to this concept, every human 

being has numerous rights and values that must be respected, and no person should 

be used as a means to achieve the goals of others. One of the manifestations of 

human dignity is the preservation of their reputation and honor. Islamic laws and 

teachings always emphasize respecting human dignity and preserving their 

reputation in individual and social relationships. However, discussing reputation 

and honor as a principle that can guide the implementation of rulings has been less 

frequently addressed by jurists. The present research is aimed at analyzing the views 

of Imamiyah jurists using a descriptive-analytical method to assess the feasibility 

of extraction of a jurisprudential and principled rule based on the related 

jurisprudential rulings on reputation and honor and their jurisprudential sources. 

Accordingly, the principle of the obligation to preserve honor and the prohibition 

of its violation can be a source for deriving many rulings in various fields such as 

interpersonal, worship, financial, judicial, medical rights, and so on. 
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1404 زمستانـ  14ـ شمارة 17سال                                                                         

 (پژوهشی)مقاله  219-258 تصفحا                                                                                                  

  12/03/1403ـ پذیرش 10/03/1403 ـ بازنگری 14/01/1403تاریخ: وصول 
 «یقاعده فقه» مثابه بهاشخاص حفظ آبروی 

  

 3 ینب محمدزادهز /*2 حسن اسماعیلیم / 1 قدرتی مدحم

             .، تهران، ایرانانقلاب اسلامی پژوهشکده امام خمینی و، اندیشه امام خمینی)ره( فقه ومبانی حقوق و مبانی حقوق دانشجوی دکتری فقه و: 1

                                                      ut.ac.ir1344esmaeili@                          )نویسنده مسئول( تهران، ایران ،دانشگاه تهران ،دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،دانشیار: 2

 .ایران، تهران، انقلاب اسلامی اندیشه امام خمینی)ره(، پژوهشکده امام خمینی و استادیار، فقه ومبانی حقوق و: 3

        

مباحث  نیترمهماز  ،رینظیو ب فرد به منحصروجود  کی عنوانبهبودن انسان  ارزش بامحترم و  یبه معنا یکرامت انسان :چکیده

 تیرعا دیحقوق و ارزش فراوان است که با یهر انسان دارا ،مفهوم نیامبتنی بر است. و اصل اساسی در حقوق بشر  یشناختانسان

 ،ازجمله مصادیق کرامت انسانی. ردیقرار گ مورداستفاده گرانیبه اهداف د یابیدست یبرا یالهیوس عنوانبه دینبا یانسان چیه و ددرگ

 فردی و در روابط آنهاو حفظ آبروی  ها انساناسلامی همواره بر رعایت کرامت  یهاآموزه احکام و .است آنها حیثیتّآبرو و 

تاکنون  ،بگیرد قرار حکم جریان مجرای بتواند که ایقاعده عنوانبه حیثیتّ و آبرو بحث طرح ،وجود نیا باتأکید دارد.  یاجتماع

به  تحلیلی - با استفاده از روش توصیفیو  هدف تحلیل دیدگاه فقهای امامیه پژوهش حاضر بابوده است.  فقها بحث محلّکمتر 

بر  .پردازدیم و مستندات فقهی آن حیثیتّمرتبط با آبرو و  فقهی احکامر اصطیاد یک قاعده فقهی و اصولی مبتنی ب یسنجامکان

مختلف حقوق میان  یهانهیزممنبع استنباط بسیاری از احکام در  تواندیماین اساس، قاعده وجوب حفظ آبرو و حرمت هتک آن 

 فردی، عبادی، مالی، قضایی، پزشکی و ... قرار گیرد.

 .هتک حرمت ،قاعده اصولی ،یفقه قاعده ،سانیکرامت ان ،آبرو حفظ: واژهکلید

 

 

 

 «.«یقاعده فقه» مثابه بهاشخاص حفظ آبروی »( 1404)  ینبز، محمدزاده؛ حسنم، اسماعیلی؛ مدحم، قدرتی -

 .219-258(. 41)17 .دانشگاه سمنان فقه و حقوق اسلامیمطالعات  دانشگاه سمنان:
Doi: 10.22075/feqh.2024.33655.3884 
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 مهمقدّ

ی مختلفعلوم اندیشمندان موردتوجه  از دیرباز مصادیق آن و یکرامت انسان یبررس

حضور ی نوین و ها رسانهگسترش با امروزه  .بوده است چون فلسفه، اخلاق، فقه و حقوق

احترام ، آنها کاربران یهتوجیبو غفلت و  های متعدد رسانیامپدر فضای مجازی و  افراد

روانی  یهابیآسجبران  است تا آنجا که قرارگرفته یدر معرض تهدید جدّ آبروی افرادو 

حرمت و آبروی افراد،  هتک است. شده غیرممکن و گاهمشکل  از آنو معنوی حاصل 

اختلافات اجتماعی، افزایش جرائم و  سازنهیزم تواندمیفردی،  یها بیآسافزون بر 

رعایت حرمت و آبروی و  ها انسانحفظ کرامت  ،گریدانیب بهت در جوامع گردد. جنایا

به  تواند منجرّمی آناجتماعی است و عدم رعایت اساسی برای حفظ نظم و انسجام  ،آنها

 .سقوط اخلاق و انحرافات اجتماعی در جامعه شود

 کرامتدیق مصا از یکی عنوانبه هتک آن از و منع اشخاص حیثیّتو  آبروحفظ 

 هنگام مختلف فقهی ابواب فقها دراست.  شدهواقعموضوع بسیاری از احکام فقهی  انسانی

 جویند )نجفی،می بهره «وجوب حفظ العرض»عبارت  از انسان حیثیّت آبرو و حفظ از بحث

: 1389خمینی،  ؛201: 1427حکیم، یئ؛ طباطبا110تا: بی کاشف الغطاء، ؛41/653تا: بی

و منبع استنباط احکام در کنار سایر  قاعده فقهییک  عنوانبه آنارائه  ،حالنیا اب (.13/15

 جدیداحکام  نییتب آبرو،حرمت  حفظ و یها شاخصه نییدر تب یینقش بسزا تواندیمادله 

داشته و تضمین هر چه بیشتر و بهتر اصول اخلاقی در جامعه اسلامی  تلفخمسائل م در

 باشد.

قاعده  عنوانبهوجوب حفظ آبرو  بحث ازپژوهشی که به  ،گرفته صورتی هایبا بررس

یی که در راستای کرامت انسانی هاپژوهش .فقهی یا اصولی پرداخته باشد، یافت نشد

و  پرداختهکرامت انسانی حقوقی قرآنی، روایی یا  مطالعاتبه  صرفاً نیز شده استانجام

 .اندقرار نداده موردتوجهخاص  طوربههی فق در متونرا  حیثیّتو آبرو  مصادیق آن مانند

حفظ آبرو و جایگاه آن در مقاصد شریعت از » عنوان اب ایمقاله در( 1397)شوشتری 

و آبرو  حیثیّت در خصوصفقهی  از مسائلاجمالی برخی  صورتبه «دیدگاه فقه مذاهب

قاعده  راجو استخفقه شیعه ابواب آبرو در  گاهیجا است. کردهمذاهب را بررسی  در فقه
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پژوهش تبیین  نیدر امرتبط  یقواعد فقهآن، نقش زمان و مکان و بررسی  لهدا وفقهی 

علل و عوامل هتک  یبررس» با عنوانای مقاله ( در1395) یامر و یعبدالله نشده است.

که موجب حفظ  یعواملبه  «ثیحفظ آن در قرآن و حد یهاراهو  مؤمن یحرمت و آبرو

بوده  نظر نگارندگانژوهش رویکرد اخلاقی مدّپ نیدر ا. اندکردهاشارهشود، حرمت می

 مسائل مختلف بررسی نشده است. در یقواعد فقهاحکام و و است 

معتبر ادله  از با استفاده توانمیآیا  :است هاپرسشاین پژوهش درصدد پاسخ به این 

وجوب  بودن به فرض قاعده ؟کرد اصطیاد و استخراجقاعده وجوب حفظ آبرو را  ،یفقه

؟ کرداستخراج استنباط و  توانیممبتنی بر آن  را جدیدی احکام فقهیچه ، حفظ آبرو

در راستای  ؟استمسلمانان  مختصّتنها یا  جاری است ها انسانهمه  در موردمذکور قاعده 

 سپس ،آن را بررسی خواهیم کرد و مفرداتقاعده  در آغاز مفادّ بالا،  یهاپرسشپاسخ به 

 ادله قرآنی، روایی، دلیل عقلی، قواعد فقهی ازجمله قاعده و مدارکمستندات  به بررسی

 موارد تطبیق قاعده در ابواب مختلف فقهی در شش محورو در پایان  میپردازیمعرف  و

 موردبحث قرار خواهد گرفت.

 قاعده و مفردات آن مفادّ -1

. استآن  های اساسی، تبیین واژهلییک حکم فقهی کّ اولین گام برای قاعده انگاری

به یک تفاهم مشترک از همه که  کندیمکمک قاعده ، مفهوم شناسی گرید عبارت به

 معنا و مفهوم قاعده وجوب حفظ آبرو درک بهتر دست یابند. قاعدهاصطلاحات و مفاهیم 

 .است« آبرو»و « وجوب»، «قاعده»نیز مقتضی بررسی مفهومی واژگان 

 شناسی مفهوم -1-1

زی است که در لغت به معنای اساس و پایه برای چی« قاعده»: ده فقهیقاعمفهوم 

جمع آن قواعد است و در اصطلاح فقه  .(3/129 :1375طریحی، در بالای آن قرار دارد )

 ،شودشود که در به دست آمدن احکام شرعی الهی به کار گرفته میبه قواعدی گفته می

باشد )فیاض، توسیط نباشد، بلکه از باب تطبیق که این استفاده از باب استنباط و ینحوبه
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ى هستند که منشأ استنباط هاى بسیار کلّ فرمولقواعد فقه،  ،گرید عبارت به(. 1/9: 1422

شوند و به یک مورد ویژه اختصاص ندارند، بلکه مبناى قوانین مختلف قوانین محدودتر مى

 (.27: 1381 ق داماد،)محقّ  گیرندو متعدد قرار مى

 .(6/89 :1404 ،ابن فارساست )لزوم  و ی ثبوتالغت به معن در وجوب:هوم مف

انجام متعلق آن را  شارع کهالزامی است  حکم تکلیفی شرعی نیزدراصطلاح 

 .(1/109: 1406 )صدر، آن نیست ترک خواسته و راضی به افراد از

 و قدر، ، آب رخ، اعتبار، شرف، ارجمعنای آب روی به لغتدر آبرو  آبرو:مفهوم 

اعتبار و  صاحبشخص آبرومند به  رض است.عِ معنای بهدر متون فقهی  و سرافرازی مایه

حفظ آبرو مصداقی از احترام به کرامت انسانی  .(12 :1389 عمید،) ودشیماطلاق شرف 

همچون جان او  ی انسانآبرو .ستاآن  بردن یناز بو  و خودداری از هتک خود و دیگران

 طوربهبرخی فقها (. 3/316: 1382)هاشمی شاهرودی،  اى برخوردار استاز حرمت ویژه

ترم است، که نفس مسلمان مح طور همان :اندگفتهدرباره آبروی شخص مسلمان  خاصّ

بسا عقلا حاضرند جان خود را براى حفظ آبرو و ناموس  و چه آبرویش نیز احترام دارد

 ۀکنندضتعرّدر برابر  آبروحفظ  در ادبیات فقهی،؛ (2/342: 1390فاضل لنکرانی،کنند )فدا 

یا  (21/371 تا:یب نجفی،باشد )به آن، واجب است؛ خواه نسبت به آبروى خود انسان 

عرض »فقها آبروی انسان را به  (3/616 :1421 ،ی یزدیئطباطبادیگر )آبروى مسلمانى 

 در جامعهاست که فرد عادی  آبروی ،أخفّ عرض .اندکردهتقسیم  «عرض أعظم»و  «أخفّ

ندارد؛ به دنبال  جامعه برایی شود، عواقبی به آن تعدّ و اگرنباشد  یمهمّ تدارای مسئولیّ

است  در جامعه یت مهمّ ت معروفی است که دارای مسئولیّشخصیّ  ، آبرویعرض اعظماما 

: 1410 ،شیخ انصاریشد )خواهد ه دین محسوب ب یو تعدّبه آن اهانت  یو تعدّ و اهانت

4/348). 

 قاعده فقهی مثابهبهآبرو  حفظ -2-1

و میزان چه معیار  آنفقهی به دو گونه لحاظ شده است:  بندی قواعددر یک تقسیم 

بر مصادیق تطبیق  قابلی است که فروعی در خود دارد و کلّ  بسانچه  استنباط است و آن

https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AD%DA%A9%D9%85_%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81%DB%8C_%D8%B4%D8%B1%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AD%DA%A9%D9%85_%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81%DB%8C_%D8%B4%D8%B1%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%B1%DA%A9
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%B1%DA%A9
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میزان و معیاری  وجوب حفظ آبرو، این قاعده انگارانه بهرویکرد قاعدهاست. در  مختلف

ی فقهی و ها برداشتاست و تمام  یقانونگذاردر عرصه تشریع و  برای فقاهت و استنباط

عنوان به این معنا که فقیه در استنباط احکام فقهی، باید از آن بهآن سنجیده شود.  فتاوا باید با

د یا ملاک و میزان استفاده کرده مبادرت به صدور حکم یا فتوا کند و نیز مطلقی را مقیّ

 دی را مطلق کند.مقیّ

 فقهی قواعد، راه رسیدن به هدف هستندآلی بوده و تنها  ،صولیقواعد ا کهیدرحال 

 ،بیترتنیا به .(1415b :1/51خمینی، ) شوداستنتاج می آنهای از حکم کلّ استقلال دارند و

 و حیثیّت دارای کرامت ذاتی هستند و تکوین در مقام ها انسانشود تمامی هرگاه گفته می

همگی با خداوند وضع کرده احکامی که  یعنی سو کیاز  ،باید حفظ شود آنهاآبروی 

در فین ناظر به وظیفه مکلّ ،دارد و از سوی دیگرمطابقت  ها انسان ثیّتحیحفظ آبرو و 

نیز به هر دو جنبه تکوین و تشریع پژوهش حاضر  .ستاحفظ آبروی یکدیگر  خصوص

 وظایف انسان ،ها انسان حیثیّتو ناظر به حفظ آبرو  برخی از احکامنظر داشته و ضمن بیان 

 مفادّ  ،بیترتنیا به د.کندر قالب قاعده فقهی بیان میا راین زمینه ها نسبت به یکدیگر در 

آدم و لایجوز وجب حفظ العرض بنی» مزبور مشتمل بر دو بخش خواهد بود:قاعده فقهی 

 «.آدمحکم من الله منطبق علی وجوب حفظ العرض بنی کلّ»و  «هتکه

 مستندات و مدارک قاعده -2

 .است تاهمیّ  حائز آن مفادّ به کتمسّ جهت آبرو حفظ وجوب قاعده مستندات بررسی

 از: عبارتندوجوب حفظ آبرو  قاعده مستنداتمدارک و  ،یطورکلّ به

 کتاب -2-1

کرامت انسان که دایره شمول آن آبرو  مناشی و از اسبابمتعددی  یاتدرآقرآن کریم 

 :جمله از ،سخن به میان آورده است است، حیثیّتو 

 وَ» یهآ ،است کردهاشارهانسان  ذاتیکرامت به ی که از آیات مهمّ :ذاتی کرامتالف: 

کند که خداوند متعال، فرزندان آیه اثبات مى این .( است70 :)اسراء «لقََدْ کَرَّمنَْا بَنِی آدَمَ
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به همین  برترى داده است. هادهیآفراز  بسیاریرا ذاتاً تکریم نموده و آنان را بر  )ع(آدم

 یک حقّ  عنوان بهت را براى یکدیگر کرامت و حیثیّدلیل، همه افراد انسانى باید این 

 .(248 :1392 ،جعفریببینند )، مکلّف بشناسند و خود را در برابر آن حقّ

مختلفی دارند: برخی بر این باورند که  یهادگاهیدرین درباره کرامت ذاتی انسان مفسّ

مؤمنان است.  تصّدر آیه تنها مخ موردنظرکرامت ذاتی ندارند و کرامت  ها انسانهمه 

خود را برتری انبیاء بر همه  یها دهیآفرایشان مراد پروردگار از برتری انسان بر کثیری از 

؛ 2/359: 2000؛ قشیری، 1/203: تایب، شهرآشوب)ابن  دانندیمملائکه  جمله از ها دهیآفر

 .(1/383: 1422؛ ابن عربی، 6/503: تایبطوسی، شیخ 

ت نهادنی است که با عتاب که آیه در سیاق منّ استناد به اینبا  دومدیدگاه طرفداران 

با  ایشان .داندیمهمراه است و اختصاص به مؤمنان ندارد، کرامت را صفت جنس بشر 

مراد از ، «جمیع» معنای به« کثیر»واژه ترجمان و  در آیه« آدمیبن»لفظ استناد به عموم 

: 1417ی، ئ)طباطبا دانندیمع انسان کرامت نو را آدمیبنکرامت و فضیلت بسیاری از 

 .(14/130: 1420ابن عاشور،  ؛6/662: 1372طبرسی،  ؛13/155

 تنها نسبت به برخی مخلوقات خداوند ها انسانبرتری و کرامت ذاتی  سومدیدگاه در 

انسان نسبت به برخی  ،مبتنی بر این رویکرداست.  شده رفتهیپذ - یعنی حیوان و جنّ  -

 .(3/486: 1418روردگار یعنی ملائکه برتری ندارد )ثعالبی، پ یها دهیآفردیگر از 

 برظهور و دلالت  آیه که بر این باورندو این مقاله دیدگاه دوم را برگزیده  نگارندگان

آیه،  در «آدمبنی»لفظ . صراحت ندارد گرچه در این موضوع ،داردانسان کرامت ذاتی 

تکریم تکوینی  نیز «کَرَّمنْا»واژه مراد از  ت.اس امّمضاف از الفاظ ع جمع و جمع مضاف است

هرگاه فعلی  .اشاره به خلقت طبیعی انسان دارد نتیجه درو حقیقی است نه تکریم تشریعی، 

ی حقیقی و در معنا ،آن نباشد برخلافشود تا زمانی که قرینه به فاعلی نسبت داده می

 .است ها نآیه شامل تمامی انسا بنابراین ،شودواقعی حمل می

وجوب حفظ کرامت و  تعمیم قاعدهآیه مزبور بر اثبات و  دلالت برخی بر: اشکال

 ؛12: محمد) کریمقرآن : بسیاری از آیات اندکردهمناقشه  نگونهیا ها انسانآبروی همه 

و به نکوهش انسان پرداخته  (37 :انبیاء ؛100: اسراء ؛34 :ابراهیم ؛28: نساء ؛179: اعراف
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ر به حیوانات ل و تفکّرا به جهت عدم استفاده صحیح از قوای تعقّ بدکارانن و کافراحتی 

ز هتک و مجوّ ها انسانبرخی به معنای زوال کرامت  و تشبیه . این ذمّتشبیه کرده است

یک  عنوانبه تواندینم، آبروی اشخاصحفظ حکم به وجوب بنابراین  .آنهاست حیثیّت

 قرار گیرد. ها انسانهمه ه ب یمتعم قابل قاعده فقهی کلی و

معنای زوال کرامت  به بالا در تناقض با آیه کرامت و یاتآمضمون  :اشکالپاسخ 

 ذات او نیست وجز، اما لئامت و پستی استانسان ذاتی و تکوینی کرامت زیرا  ست؛انسان نی

ی از اوصاف ناپسند کی چیه ،ترروشنتا تعارضی میان صفات ذات او پیش آید. به بیان 

این آیات  ت انسانی نیست.ماهیّ کننده انیباست  شده فیتوص ها بدانکه در قرآن انسان 

یه کرامت ناظر به فطرت آ که آنحالت از هوای نفس است، انسان در تبعیّ ناظر به طبیعت

از قابل سلب و وی بوده حقیقت  و انسان ذات وجز کرامت ،گرید عبارت بهانسان است. 

منَْ قَتَلَ نَفْساً بِغیَْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ » آیه شریفه: به استناد .(269 :1387 نژاد، رحیمی) نیستاو 

که هر  واحد برشمرد یکت را باید بشریّ (32: مائده) «فِی الْأَرْضِ فَکَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمیعاً

هر جزء  ه بهوجّاز اجزاء آن بر حیات و وجود اجزای دیگر حرص ورزیده و ضرر مت یک

همه و ادای حقوق  حیثیّت، هتک هر فرد حیثیّتهتک  ،بیترت نیا به .را ضرر خویش بداند

یگر افراد دارد، که عضوی از نوع آدمی بوده و حقوق مساوی با دفرد به دلیل این یک

 .(6/350 :1414 ،رضا یدرشاست )همه  ادای حقّ

نسان عطا کرده است که نسبت به خداوند امتیازاتی را به ا :ویژه انسان یازاتامتب: 

 یاتآ در موجودات دیگر ممتاز شده است و به جهت این امتیازات تکریم شده است.

ط بر تسلّ ،(62: فرقان) یاراختو  (17: حدیدل )تعقّه قوّبودن  دارا واسطهانسان به مختلف،

 یدنمد (،34: )بقرهکردن فرشتگان  سجده ،(10: اعرافجهان )زمین و تسخیر موجودات 

و  در مقابل دیگر موجودات خلقت (3: تغابنحسن )أ خلقت ،(29: حجر) یالهروح 

 ،)ره(امام خمینی یدگاهد از .است شدهیفمعرّدر زمین  (30: بقرهخداوند )جانشین  عنوانبه

همه جهاتی که موجودی است خلق کرده است که وی  یاگونهبهخداوند متعال انسان را 

 .(8/412 :1389 خمینى،) ه استبالقوّ صورتبهاو هست در که در عالم 
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 صدقهضمن دستورات مختلفی چون  ،قرآن کریم افزون بر آیه کرامت، :آبرو حفظ: ج

 یازمنداننحفظ آبروی  ،(26: اعراف)پوشش مناسب و  ء(، رعایت حیا271: بقره) یپنهان

شرایط کافی  وملز(، 264: بقره)توسط ثروتمندان در صدقه نگذاشتن  تمنّ و (273: بقره)

نهی از  (،15: نساءزنا )( و 22: نورمساحقه )ت مانند لواط، برای اثبات جرائم منافی عفّ

پرهیز از  (،4: نور) نهی از نسبت ناروا و قذف (،11: حجرات) یی دیگرانجویبعتمسخر و 

(، بر لزوم حفظ 112: نساء) به دیگران تهمت( و حرمت 12: حجرات) یبتغو  ظنّ سوء

 خود و دیگران توصیه نموده است. حیثیّتآبرو و 

 تسنّ -2-2

معصومین)ع(  و توصیه توجه مورد ،افراد جامعه حیثیّتو  آبرورعایت احترام و حفظ 

 است: قرارگرفتهنیز 

آبروی مردم جامد است و »است:  شده)ع( روایت نیرالمؤمنیاماز  :آبرو حفظالف: 

ت نماید که نزد چه این شخص باید دقّبنابر؛ زدیر یم فرودرخواست آن را آب کرده و 

از ایشان  همچنین .(713 :1379 ،رضی شریف) «نماید کسی درخواستی را مطرح می

)شریف  «آماج تیرهای حرف مردم قرار مده آبرو و اعتبار خود را»است که:  شدهنقل

بر این است که حفظ آبروی شخص  دلالت فحوای روایات بر .(460 :1379 ،رضی

افراد فرومایه برای رفع مشکلات  یژهوبه یگراناز د و درخواستواجب است  یشتنخو

 شده است. نهی مادی اگر موجب هتک آبروی شخص شود،

 حیثیّتاز هر کاری که موجب هتک  به فرزندشان البلاغهنهج 31 نامه ( درع)یعلامام 

 هرچند، یده تنتی بزرگوارتر از آن باش که به هر پس»اند: نهی فرموده ،شود و آبرو می

ت انسانی خود آبرو و شخصیّ  در عوضتوانی که تو را به مقصودت برساند، زیرا تو نمی

تو  یتعال حقّمباش چراکه  کسیچهدهی، چیزی به دست آوری و بنده  که از دست می

 .(7/231 :1408نورى، ؛ 521 :1379 ،رضیشریف ) «را آزاد خلق کرده است

مختار و آزاد آفرید؛ اما اجازه ودمؤمن را خ خداوند» است: شده( نقلعصادق) از امام

 :1407 )کلینی، «بشود حیثیّتیبرا ببرد یا کاری کند که  خود که آبروی ه استنداد
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 ،آبرو مؤمن، امانت است و انسان درباره آبروی که است این روایت بر دلالت .(5/63

 .از بین ببردد را خو حیثیّتو  آبرو و نباید استخداوند  امانتدار

 «است از کعبه بالاتر مؤمن و حرمتعرض » است: شدهنقل ایشاناز در روایت دیگری 

بر لزوم حفظ حرمت دیگران و پرهیز از توهین و  یتروااین  ،(4/568 :1407 )کلینی،

 (.524 :1388 ،موسوی اردبیلی) هتک ایشان دلالت دارد

یعنی  ورت مؤمن برای مؤمن حرام استع که اینشده است )ع( سؤال صادق از امام

مؤمن را باید  آبروی نیست؛ بلکهعورت ظاهری  تنها فرماید: مقصود ؟ حضرت میچه

 .(12/294 : 1409 ،عاملى حرّ) نمود ءحفظ کرد و اسرار او را نباید افشا

خوار  خود را مؤمنان که شایسته نیست»: نقل است )ع(همچنین از حضرت صادق

زند که توانش  دست به کارى مى ؟ فرمود:سازدیمرا خوار گونه خود شد: چ عرض .دنساز

مبتنی بر این  .(5/64 :1407 )کلینی، «کندیمخود را خوار و سرافکنده  سانینبدرا ندارد و 

روایت  از فقها یبرخ .شود اوهتک آبروی  انسان نباید کاری انجام دهد که موجب ،روایت

 منتظری،اند )ذکر کردهمنکر  از نهی و معروف به امردر  یرتأثفوق را ذیل مباحث شرط 

1367: 3/383). 

 شده اشارهو آبرو  حیثیّتت هتک به مذمّ صحیح السنددر روایات  :هتک آبرو منعب: 

ت و بزرگی انسان در عزِ ( و2/353 :1407 ،کلینى) یتعال  ّحقجنگ با  آناست و هتک 

 اکرم)ص( امبریپ است. شده انیب (3/489 :0714 ،کلینى)دیگران  حیثیّتض به تعرّ عدم

 فرمودهن، دیگرا حیثیّتدرباره حرمت لطمه به « الوداعه حج»در بخشى از خطبه خود در 

دیگران تا وقت مردن و دیدار  حیثیّتای مردم! ریختن خون یکدیگر و ضرر زدن به » :اند

 .(31: 1404 )ابن شعبه حرانى، «خداوند بر شما حرام است

که به زبان اسلام آورده اى جماعتى »: اندکرده ( نقلصاکرم) یامبرپع( از صادق)م اما

هاى  هاى مسلمانان نباشید؛ که هر کس لغزش! به دنبال لغزشایدیاوردهناسلام  و به دل

گیرد و هر کس که خداوند او را کند، خداوند لغزش او را پى مى جویییپمسلمانان را 
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دلالت دارد بر روایت این  .(2/354 :1407 )کلینی، «دسازمىجویى کند، رسوایش بعی

حرام  هانآو انتشار  و هتکهای دیگران که جستجو و مطالعه و تحقیق درباره لغزش این

، خداوند نزد مردم هتک کنندرا  آنهاد تا آبروی نبه دنبال عیوب مردم باش افراد اگر و است

 .بردرا می شانکند و آبرویرا واکاوی می آنهاعیوب 

 عقل -2-3

کس که  هر است و حیثیّت دارای آبرو و ،مقتضای انسان بودن عقل و حکم بهانسان 

 آن صیانت ازکنند و اگر به دنبال ت میاو را مذمّ عقلا ،را حفظ نکند خود حیثیّت آبرو و

مخصوص عناوین  در اصولعقلی که  و قبح از حسنبنابراین ؛ کنندرا مدح می یو باشد،

افراد مصداقی از  حیثیّت که حفظ آبرو و یتا زمانکرد  استفادهتوان یم ل و ظلم است،عد

به  توجه با .خواهد بودمصداق ظلم و قبیح  آنعدل باشد، نزد عقلا حسن است ولی هتک 

در پی دارد، عقل سلیم  آنپیامدهای ناگواری که هتک عرض و آبرو و  یالناس حقّ جنبه 

 کند.منع می آن ارتکاباز انسان را 

ملازمه  آنهاافراد نیز با اراده تشریعی خداوند در بقای  حیثیّتحسن عقلی حفظ آبرو و 

قرار داده  موردتوجهافراد را  حیثیّتو عقل آن است که شارع نیز رعایت آبرو  حکم دارد،

 .افراد وضع کرده است حیثیّتاست و تمامی احکام را متناسب با حفظ آبرو و 

 هی مرتبطفق قواعد -2-3

در اثبات و اصطیاد قاعده فقهی وجوب حفظ  گفتهشیپافزون بر ادله نقلی و عقلی 

 :به برخی از قواعد فقهی نیز استناد کرد توانیمآبرو و منع هتک آن 

ضرر و ضرار در اسلام نهی  ،و عقلت، اجماع ، سنّ کتاب به دلالت :قاعده لاضررالف: 

در قاعده لاضرر را افزون « ضرر»رخی فقها مراد از ب .(134: 1384 ق داماد،محقّ )شده است 

 حسینی) دانند یم نیز ی افرادعرض و آبرو جسمی و مالی، شامل ضرر به یهاانیزبر ضرر و 

هتک آبرو و حتی برخی  ؛(1/214 :1377 ،بجنوردىموسوی  ؛1/309 :1417 مراغی،

 صدر،) اند دانستهمالی ضررهای  از ترسختو  تربزرگ مراتببهتنقیص شأن فرد را 

 ،نجفی خوانساریاند )نمودهرا از قاعده استخراج  عرض حقّ نیز  ی( برخ139 :1420
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ای برای حفظ پشتوانه قاعده لاضرر ،بیترت نیا به. (151: 1418 ،یعراق ؛2/199 :1373

 .استآبرویشان  و هتکرساندن  از ضرر و منع افراد حیثیّتآبرو و 

هر حکمی که موجب  لامحرج این است که در اسلا هوم قاعدهمف :لاحرج قاعدهب: 

)مسجدسرائی و همکاران،  حرج بر مردم باشد به مقتضای امتنان و لطف الهی وجود ندارد

 فقها بین نفی ضرر و نفی حرج تفاوت قائل هستند. فهم عرف از حرج درجه. (304: 1401

شخاص و شرایط زمان و مکان نیست و نسبت به ا تحملقابلت است که عالی از مشقّ

 .(4/198: 1425سیفی، است )ضرر که مطلق نقص در بدن یا مال  برخلافشود، مختلف می

داخل بلکه  هتک عرض و آبرو داخل در عنوان ضرر نیست، ،از دیدگاه برخی از فقها

فاضل ) استتر ل هتک عرض از تلف مال سختتحمّ بساچهو بوده  در عنوان حرج

در جایگاه هتک عرض از  شدنواقع )ره(دیدگاه امام خمینی از .(3/82: 1432 ،لنکرانی

توان قاعده می این مبتنی بر همچنین .(1434b: 2/66 ،خمینیاست )ترین موارد حرج واضح

، جعل نکرده شودیمی برای انسان حیثیّتحرج که موجب  و تکالیفی گفت، خداوند احکام

 است.

به استناد آیات،  :آنهاو استخفاف رمات دین به محتقاعده حرمت اهانت : ج

در شرع به احترام و تعظیم آن امر چه  اهانت به هر آن ،عهمتشرّ ارتکازاتروایات، عقل و 

 جمله از .(5/295 :1377 بجنوردی،موسوی ) ممنوع و حرام است آنو استخفاف  شده

بر اساس این  است. اه انسانعرض و آبروی  گفتهشیپبه استناد روایات ی، محترمات شرع

 حرام است. آنها حیثیّتواجب و هتک  ها انسانحفظ آبروی  ،قاعده

موسوی اند )یادکرده فقهی قاعده عنوانبه تقیّهاز  معاصر یاز فقهابرخی  :تقیّه قاعده: د

 تقیّه -1 است: شده ذکر تقیّهمتون فقهی و روایی چهار نوع  در .(5/48: 1377 بجنوردی،

 مداراتی: تقیّه -2؛ از ضرر بر جان یا عرض یا مال شخص یریجلوگ منظور به تقیّه خوفی:

 تقیّه کتمانی: تقیّه -3 ؛پراکندگی قدرت مسلمین و جلوگیری ازت جلب مودّ  به سبب تقیهّ

عنوان  عذر و ضرورت به جهتبه  تقیّه :یاکراه تقیّه -4 ؛شیعه حفظ اسرار به خاطر
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اکراهی،  تقیّهخوفی و  تقیّهمصادیق  جمله از(. 7 :1420 خمینى،)1زیرمجموعه اضطرار

، حفظ عرض و آبروی خود تقیّهقاعده  ؛ بنابراین به استناداست و اضطرار آن ترس از آبرو

 (.1434a: 2/182 خمینى،؛ 2/133 :1425 سیفی،) و دیگران واجب است

 قاعده در استنباطعرف  یگاهجا -4-2

خمینی، ) «کننده در اجتهادنددو عنصر تعیین مکانو  زمان» )ره(،امام خمینی دگاهیاز د

احکام فقهی باید متناسب با مقتضیات زمان و مکان صادر شود.  ینبنابرا؛ (21/289: 1389

و مصادیق آن تحت آبرو  باشند و فهم عرف از مفهومرفی میع میاز مفاه حیثیّتو آبرو 

 متفاوت است گوناگون، یها مکانو  ها  زماندر  ها تملّ رسوم و آدابتأثیر فرهنگ و 

برخی از مصادیق )مانند فحش و ناسزا( در هر زمان و مکانی  (.2/516: 1384منتظری، )

 مثال عنوان بهکنند اما برخی با توجه به عرف تغییرپذیرند. هتک بودن خود را حفظ می

است که  شده انیبت از جهت احتیاج و شأن و عزّ آنهامعیار پرداخت زکات به فقرا حال 

و  طنز (.15/320 تا:یب نجفی،دارد )ها تفاوت  ها و مکان به اختلاف اشخاص و زمان

اما اگر عرف از آن ؛ حرام است ،و اهانت باشد آبرو مصداق هتک ،شوخی اگر در عرف

 .(620 :1392 ،جعفریندارد )اشکالی  ،احساس توهین و هتک حرمت نکند

 مجرای قاعده -3

بحث از مجرای قاعده و محدوده جریان  ،و نقلی قاعده با مستندات عقلیپس از اثبات 

جریان قاعده وجوب حفظ عرض و منع از  ،رینت دارد. برخی از فقها و مفسّآن موضوعیّ

مسلمانان و مؤمنان دانسته، غیرمسلمانان و مجرمان را از شمول قاعده  ن را مختصّآهتک 

غیرمسلمانان و مجرمان واجب  حیثیّتفظ آبرو و ح ،. بنا به این دیدگاهدانند یمخارج 

در این قسمت جایز است.  آنهانیست و هتک آن به جهت عقیده و کردار نادرست و غلط 

 .میپردازیم شمول قاعده و اطلاق عمومیتضمن نقد و بررسی ادله این گروه به اثبات 

                                                           

شود که در صورت از قاعده اضطرار مستفاد می ... رابطه عموم و خصوص من وجه دارد تقیّهاقاعده اضطرار ب . قاعده1

مصادیق آن ترس از جان  ازجمله وشود به وجود آمدن یک ضرورت، حکم حرمت حرام و وجوب واجب رفع می

 (.1434a :2/182خمینی، است )یا آبرو یا مالی است که حفظ آن بر شخص واجب 
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 غیرمسلمانان شمول قاعده نسبت به -1-3

( 4/334: 1363، هیبابوابن) «لاسلام یعلو و لایعلی علیها»استناد روایت  هب :اشکال

بنابراین قاعده وجوب  (،21/285: تابی نجفى،باشند )می غیرمسلمانانمسلمانان بالاتر از 

 و غیرمسلمانان از شمول قاعده خارج هستند. بودهمسلمانان  د به، مقیّحفظ آبرو

علوّ اسلام آن  مراد از .ع نیستاحکام و تشریحوزه مربوط به  یت،روا :اشکالپاسخ 

از قوانین و ادله  ، اقوی و برترکندرا اثبات می اسلامانیت ای که حقّاست که قوانین و ادله

 (.12/4360: تایب ،زنجانی شبیریشود )مغلوب نمی اسلام هرگز و منطق ملل دیگر است و

: 1417ی، ئطباطبا)شود مسلمانان نیز میشامل غیر« لَقَدْ کَرَّمنَْا بَنِی آدَمَ وَ»آیه  همچنین دلالت

 آلوسى،دارای کرامت هستند ) -از نیکوکار و بدکار  اعمّ -ها  تمامی انسان و( 13/155

خداوند رعایت اصول منطقی، ادب و  نیز (108: انعام)ات دیگر در آی .(8/112: 1415

ل و ایمان خرافی لازم نزاکت و پرهیز از دشنام و ناسزاگویی را حتی در برابر اعتقادهای باط

 (.170: 1384 عباس نژاد،است ) کرامت انسانی در تضادّ چراکه این عمل با ؛شمرده است

 ؛احکام مربوط به حرمت و آبرو میان مسلمانان و غیرمسلمانان مشترک است بسیاری از

ن و اهل تسنّ ) نداشته و شامل غیر مؤمنینحرمت غیبت اختصاص به مؤمنین  ،برای مثال

 (.8/76: تایبمقدس اردبیلی، شود )نیز می (ارکفّ

 (9/585: 1388 )قرائتى، سیاست خارجی اسلام بر اساس جذب و جلب دیگران است

با نیکی رفتار  ،اندها اقدامی نکردهاست که با کفّاری که علیه آن خواستهاز مسلمانان  و

که  آن است بخشالهام ،تقادی توحیداصل اع ،امام خمینیاز دیدگاه  (.8: کنند )ممتحنه

او  ها در پیشگاه خداوند یکسانند. او خالق همه است و همه مخلوق و بنده انسان همه»

 (.5/388 :1389خمینى، ) «هستند

 یفقهعنوان قاعده  به با غیرمسلمانان آمیزاز همزیستی مسالمت ،برخی از فقهای معاصر

حکم بر اساس مقتضیات زمان و  صدور د.ان به میان آورده ( سخن112تا: یب سیستانی،)

در مقتضی همزیستی مبتنی بر حفظ آبرو با غیرمسلمانانی است که  ،مکان در عصر حاضر

غیرمسلمانان  و حفظ حرمت رفق و مدارا )ص( نیزیامبرپسیره با مسلمانان نیستند.  جنگ
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لیوم یوم ا» :ه شخصی چنین رجزی خوانددر روز فتح مکّ  .(159: عمران آل) بوده است

امروز روز کشتار و جنگ و انتقام است، امروز روز شکسته  :الملحمه، الیوم تَستَحلُ الحُرمهَ

امام علی)ع( را مأمور کرد تا پرچم را از او بگیرد و به  ،پیامبر)ص( «هاست شدن حرمت

امروز روز رحمت و  :الیوم یوم المرحمه»فرمود: پرچم را وارد شهر کن و بگو:  ایشان

ای به مالک امام علی)ع( در نامه .(1/315: 1380 )جمعی از نویسندگان، «انی استمهرب

مالک! دلت را نسبت به شهروندان حکومتت مالامال از رحمت و »اشتر فرموده است: 

چراکه ایشان از دو گروه  ،عطوفت نما و مبادا مانند درندگان به فکر دریدن ایشان باشی

: 1379 شریف رضی،) «برادرند و یا در خلقت با تو برابر یا در دین با تو :خارج نیستند

5/988.) 

 گنهکارانشمول قاعده نسبت به مجرمان و  -3-2

لاتَأْخُذْکُمْ  وَ هٍ جَلْدَهَالزَّانِی فَاجْلِدُوا کُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَ وَ هُالزَّانِی» یهاستناد آ هب :اشکال

 اسلام و قرآن به (2: نور) «نَ الْمُؤْمنِِینَ  مِ هٌعَذَابهَُمَا طَائفَِ لْیَشهَْدْ وَ.. .  فِی دِینِ اللَّهِهٌبهِِمَا رَأْفَ

داند و برای حفظ صراحت در مواردی اعمال خشونت و ریختن آبروی مجرم را لازم می

مصالح اجتماعی، در بعضی موارد، مخالفت با کرامت افراد تبهکار و حتی ریختن آبروی 

در  نمناتوسط مؤ امر به مشاهده مجازات حدّ (.2/90: 1396 یزدی، احمصبآنها لازم است )

 دلالت دارد.ن به مجرما نسبتقاعده وجوب حفظ آبرو بر عدم شمول  ،آیه مزبور

زنا  حضور گروهی از مؤمنان را به هنگام اجرای حدّ تنها نامبرده یهآ :اسخ اشکالپ

حضور سه نفر  ،گروهی از مؤمنین و برای صدق عام ملأ در واجب کرده و نه اجرای حدّ

سازش هم نشدن قاضی و مجریان به ممکن است جهت متّ حکمفلسفه این  .نیز کافی است

: 1371، شیرازى مکارم) باشد روی در اجرای حدّ افراط و زیادهو  و اخذ رشوه یا تبعیض

 و آبروی شخص زناکار. حیثیّت( نه هتک 14/365

سلب را  ها انسانذاتی  و کرامت حیثیّتآبرو و ، ها مجازاتارتکاب جرائم و اعمال 

تی که دارد، دارای کرامت است و این کرامت طبیعت و ماهیّ  یمقتضا انسان به .کندینم

چه  آن ،واقع چیزی نیست که با ارتکاب جرم و جنایت بر خود یا دیگران زایل شود. در

فعل انسان از و زند و نه ذات او، قابل سرزنش است، رفتار و فعلی است که از انسان سر می
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اسلامی مشابه کار  یها مجازات اعمال (.269: 1387 ،نژاد رحیمیذات او جدا است )

احی و مثلًا قطع عضو او ندارد و کسی پزشک است که برای درمان بیمار راهی جز جرّ

 (.185: 1396، پور یداللهانسانی بداند ) حیثیّتتواند کار او را مخالف کرامت و نمی

 تطبیق قاعده موارد -4

 اندکردهوجوب حفظ آبرو استناد قاعده  مضمون ی بهمختلف و فتاوای احکامدر فقها 

 شود:قسم بررسی می در شش که

 میان فردی روابط -1-4

. دارند ها انسان زندگی فردی و اجتماعیبر  یتأثیرات بسیار مهمّ« یفرد انیروابط م»

روابط  تیحفظ و تقو ،تی افرادت زندگی و رشد شخصیّکیفیّ  هبودتوانند به بمی این روابط

 .سالم و پایدار کمک کنند جامعهایجاد  ودر جوامع  یو همکار یهمبستگ جادیو ا یانسان

 احکام موضوع، آنهات افراد و آبروی به شخصیّ  بر اساس احترام روابط میان فردیتنظیم 

 .است نیز بوده مختلف فقهی

 یبتغ: الف

ذیل  غیبتوعات احکام اخلاقی و فقهی، غیبت است. در برخی متون فقهی از از موض

شوند تا اجیر می که حکم درآمد کسانی است بحث درباره .است شده ادیمه مکاسب محرّ

 شان را جریحهحیثیّترا هتک و  آنهایا افشا نمایند و آبروی دهند عیوبی را به دیگران نسبت 

 کنند.درآمد میو از این طریق کسب دار سازند 

را مورد تأکید قرار داده شأن و آبروی مؤمن  حفظشارع ، )ره(از دیدگاه امام خمینی

تنقیص و عیبجویی کلامی پشت سر مؤمنی  قصد بهاگر شخص  ،از دیدگاه ایشاناست. 

اگر صفتی ناروا در شخص باشد  ،یگرد عبارت است بهیبت غبگوید که مطابق واقع باشد، 

آن آگاهی ندارند و فرد دوست ندارد نسبت به انجام داده باشد که دیگران یا کاری خلاف 

کسی آن را برای دیگران بازگو کند، بازگو کردن آن نزد دیگران در غیاب او غیبت است. 

چنین اقدامی برای  .استغیبت از گناهان کبیره و حرمت آن اجماعی و از ضروریات فقه 
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: 1392خمینی، شود )آن شخص راضی باشد بازگو  گوینده و شنونده حرام است، حتی اگر

استماع غیبت بر  حرمت ایشان در بحث از حرمت یا عدم .(303 :1380 و 5/594-596

ت و مطلوبیّ  آن ت ذاتیوضیّغبم ه سبببرا  نهی از غیبت و کشف سرّ و استماع آن شنونده،

رخی دیگر از فقها ب .(1415a: 1/445 ،خمینی) داندیمحفظ جان  همانندحفظ عرض ذاتی 

( 4/27: 1414 کرکی،)  آنقصد هتک عرض مؤمن و خنداندن مردم با را ملاک غیبت  نیز

 .(3/330 : 1410 ،شیخ انصاری) اندکرده یانبتحقیر مؤمن  و

 یبتشب: ب

و دارای حکم حرمت  ،و بسته به مورد است بچهزن یا پسر یها ییبایزذکر  ،تشبیب

 ،نو معیّ  شده شناختهاگر  تشبیب زن .(2/206 :1410 ،ریشیخ انصابود )خواهد کراهت 

 . فقها در ملاکات حرمت تشبیب،استحرام  صورت هر در ،و پسربچه مؤمن و نامحرم باشد

و ایذاء تشبیب شونده نیز  حیثیّتافزون بر تهییج و تحریک مردان به هتک حرمت، آبرو و 

 .(41/49 :تایب نجفی،؛ 4/28 :1414 ،کرکی؛ 14/181: 1413ی، ثان یدشه) اند کردهاشاره

 مؤمن سبّ: پ

های مختلف نوشتاری، رفتاری، که با شیوه سبّ مؤمن است مکاسب محرمه، از انواع

رفتاری که تحت عنوان سبّ در فقه بررسی . شودیمصویر و کاریکاتور انجام گفتاری، ت

 یردپذانجام می فردنت به شخصیت ی و اهاحیثیّتاغلب در راستای نقض حریم  ،شودمی

آیات، روایات و اجماع و اشتمال آن  ،سبّ با بحرمت تکسّ تعلّ .(9/81 :1397 اعرافی،)

 .(6/31 :1422 کاشف الغطاء،است )ت و آزار مؤمن بر ظلم و هتک حرمت و اذیّ

و است اهانت نسبت به وی  ومقتضی نوعی منقصت در شخص  ،سبّ ،فقهااز دیدگاه  

 .(4/68 :تایب ،حسینی عاملی؛ 4/27: 1414کرکی، شود ) و آزار تقیر و اذیّموجب تح

سبّ برای حفظ  اگر .(3/7 :1410 ،شیخ انصاریاست )بودن کلام با عرف سبّ  یصتشخ

کاشف است ) یزجا او یا حفظ نفس محترم دیگری باشد،یا مال  عرض نفس مسبوب یا

 .(6/31 :1422 الغطاء،
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واجب است او را  ، بر شنوندهدشنام دهدسی به پیامبر ک اگر )ره(از دیدگاه امام خمینی

 شخص دیگریبر جان و آبروی خود یا جان و آبروی  شنونده کهیمادام ،به قتل برساند

، در صورت بنابراین؛ (a: 2/510 1434 ،خمینی) یستنجایز  ،ترس نیوجودا بانترسد و 

 کهاینقتل نیز مطرح نیست؛ مانند رود، بلکه جواز تنها وجوب از بین مى ترس از آبرو نیز نه

 و اراذلدهنده را کشت، فرزندانش که از  شخصى ترس این را داشته باشد که اگر دشنام

 :1390 فاضل لنکرانی،) شوندناموس و فرزندان او مى ضمتعرّهستند در آینده  اوباش

2/342). 

 ستجسّ : ت

از بین بردن  ر اسرار وس از امور مردم و نقض حریم خصوصی افراد موجب انتشاتجسّ 

، اگر کسی بخواهد از اسرار مسلمین که بر او حرام است معتقدند فقها شود.آبروی مردم می

س کننده تجسّاگر  ، به جهت دفاع از عرض است واین منعو  دآگاه شود باید او را منع کر

 ،ین صورتدر او  بزنند توانند او را با سنگ یا چوب یا ...یم ،داشت اصرار بر این کار

س هدر ان نیست و جنایت بر تجسّ هرگونه جنایت و خسارت جانی و مالی موجب ضم

را حتی س در امور شخصی و اسرار مردم تجسّ  ،برخی از فقها .(41/660 :تایب نجفی،است )

به مقدار  هم آنمصالح نظام و جامعه مگر در راستای  دانندینمتی جایز امنیّ مأمورانی برا

 .(4/296: 1367، منتظری) ضرورت

 ءافترا: ج

 خمینی،است )افتراء و تهمت  ،سخن بدون علم و دلیل )ره(،امام خمینیاز دیدگاه 

1415a: 1/463) ءافترافقهای دیگر،  دیدگاه از (.10/72 :1392 خمینی،) و تعزیر دارد 

- حسینی) است وی شخصچیزی از آبر جدا شدنکه موجب  است عبارت از دروغی

 .(285 :1409 شیرازی،

قرار گیرد ممکن است تبعاتی در جامعه داشته باشد و  ءاگر شخص مورد تهمت و افترا

 عنوان بهتواند او اعتماد مردم از وی سلب شود، حاکم شرع می حیثیّتبا هتک آبرو و 
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محکوم جریمه مالی  به زننده را ءفرد افترا ،تعزیر و جلوگیری از هتک حرمت اشخاص

ی که اگونهبهه شخص مهتوک گردد ضرری مالی متوجّ  حیثیّته هتک کند و اگر از ناحی

 منتظری،است )عرفاً ضرر منتسب به وی باشد باید جبران کند و ضمان مالی بر عهده او 

1384: 3/411). 

 قذف: چ

ی پرتاب نمودن با سنگ است؛ امعن پرتاب نمودن و قذف بالحجاره به یبه معناقذف 

 نجفی،) دهدآزاردهنده است، مخاطب را مورد اهانت قرار می ای کهبا کلمه قاذف چراکه

حفظ آبرو و ناموس  به خاطرقذف  حدّوجوب اجرای  ،دیدگاه فقها از .(41/402 تا:یب

 حیثیّتچه قاذف از شرافت و  شارع برای جبران آن و (10/541: 1416 ،فاضل هندیاست )

 در مواردی که .(1/231 :تایب ،گلپایگانیاست )، قرار داده کردهتلفو کرامت مقذوف 

بگوید: مادرت تو را از زنا به دنیا شخصی به دیگری مثلاً  - باشده مخاطب نمتوجّ  قذف

اما اگر موجب ایذاء و  ،شودینمقذف به سبب مخاطب واجب  گرچه حدّ - آورده است

 .(1434a: 2/504 ،خمینی) شودیمتعزیر ثابت  ،مخاطب شود حیثیّتهتک 

 استهزاءح: 

و موجب هتک آبروی  اهانت ،داشته باشد تمسخررفتار و گفتارى که جنبۀ تحقیر و هر 

دیگری  تمسخری که برای اجرت ،از دیدگاه فقهی .(2/544 :1384 منتظری،است ) افراد

 شارع زیرا تمسخر حرام است و ،حرام بوده و مسخره کننده مالک آن نیستگرفته شود، 

رضایت مسخره شونده نیز . (6/85 :1423 خرازی،)یست راضی ن به خواری و هتک افراد

 هر عملی که از وحفظ کند  را خود حیثیّت باید هر شخص ت نیست، زیراملاک حلیّ

 .(1/539 :1427 شیرازی، مکارم) ندک اجتناب ،شودیم وی به توهین و تمسخر موجب

 دروغ: د

جایز  غیرمسلمانانو چه درباره چه درباره مسلمانان  مطلقاً ،خلاف واقعگفتار دروغ و 

هاى ناروا  گونه تحلیل و تفسیر دروغ که موجب نسبتهر ( و231 :1380 الله،فضلنیست )

نیز به چنین الزام افراد  .تاس حرام ،و خلاف واقع و ترویج باطل و یا تضییع حقوق باشد
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هاى  از دروغافراد  آبرویهاى اجتماعى و هتک  و گناه دروغ جایز نیست شرعاً کارى 

 .(2/320 :1384 منتظری،است )بیشتر  مراتب بهفردى 

 عبادی مسائل -4-2

 نیز در ابواب گوناگون مسائل عبادیآن  از هتکو منع  حیثیّتو حفظ آبرو وجوب 

 شود:یماشاره  آنهااز  یاست که به تعداد قرارگرفتهمورد تأکید فقها 

 نمازالف: 

 به فتوای. اندداشتهافراد  ای به آبروییژهونماز توجه فقها در موارد مختلفی از احکام 

نسبت به جان  اما زمانی که شخص ،در حال اختیار واجب نیست قطع نماز ،امام خمینی

تواند یم داشته باشد، ، بیمباشد توجهقابلیا آبرو یا مالش که  دیگری خود یا جان محترم

 :1434a ،خمینیاست )ع نماز واجب از این حالات قط بلکه در برخی ،نماز را قطع کند

1/199). 

 زنجانی، شبیریدارد )اشکال  ،پوشیدن لباسی که موجب هتک حرمت انسان شود

 ،نمازگزار چیزی ندارد که در نماز عورت خود را با آن بپوشاندو اگر  (1/313 :1396

تی شقّولی اگر تهیه آن م ،واجب است اگرچه به کرایه کردن یا خریدن باشد تهیه نماید

 شبیری) یستنرا به همراه دارد، لازم  حیثیّتل است یا هتک تحمّ قابل یرغدارد که نوعاً 

 .(186: 1388 زنجانی،

نمازگزار همزمان با برگزاری نماز جماعت اقدام به  اگر ،مراجعاز از دیدگاه برخی 

 وی و عرفاً هتک فرادی کند و اقدام او تفسیق امام جماعت صورت بهخواندن نماز 

 بیریشاست )باطل  حرمت آن باشد، نماز او ه هتک بودن ومحسوب شود و نمازگزار متوجّ

 .(3/279 :1392 ،خمینی؛ 1/504 :1396 زنجانی،

 تمیّ حرمتب: 

تا  است از جایگاه بالایی برخوردار در فقهت همانند شخص زنده ی میّو آبروحرمت 

 فقها. ت مسلمان تشکیل داده استمیّ فقهی را قاعده حرمت د مهمّ از قواعآنجا که یکی 
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بر اساس  .اندکردهرورت، سیره و روایات استدلال به اجماع، ض مذکور برای اثبات قاعده

خواه قصد  ؛حرام است ،ت شودمیّ  حیثیّتک شأن و هر فعلی که موجب هت ،این قاعده

که  اموری هستنداز که  ؛تت در چاه یا دشنام به میّمانند انداختن میّ؛ هتک باشد یا نباشد

 .(169 و 1/172: 1425سیفی، داند )را هتک می آنهاعرف 

جایز ت میّ احترامی بهرا به جهت تغییرات جسد و بیت ی میّسپار خاکفقها تأخیر در 

حفظ عرض و  ،ت بلکه بر مسلمینبر اولیای میّ. (2/200 :1416 فاضل هندی،) دانندینم

ت را میّاست  مستحبّ ( بلکه 8/213: 1417 هاردی،اشت) ت و دفن او واجب استآبروی میّ

: 1413شهید ثانی، است ) این کاربه  زیرا احترام وی ،کنند دفن و کفنغسل و  ترعیسر

1/72). 

 همدانی،)شود، جایز نیست  که موجب هتک حرمت او می نیز به دلیل آنت نبش قبر میّ

ی ئطباطبااند ) دانسته ت جایزتنها در صورت عدم هتک میّ  نبش قبر را فقها .(5/436 :1376

دفن شده باشد که موجب  مکانی درت میّ در موردی که ،برای مثال ؛(7/428 :1417 ،حکیم

نبش  ایشان (1434a :1/75خمینی، ) ارزبله یا قبرستان کفّ فاضلاب یا مانند ماو است،  هتک

نیز ت است را ت میّکه موجب عزّ گاه خانوادگییا آرام زیارتگاهت به قبر برای انتقال میّ

 .(77: 1391 ،ی حکیمئطباطبااند ) جایز دانسته

 حجّ پ: 

آن است که مانعی در راه نباشد و شخص امکان رفتن و تمام  از شرایط وجوب حجّ 

یا  که شخص بر جان یا عرضیطوربه ،اگر راه خطرناک باشد باشد.کردن عمل را داشته 

: 1422 خمینی،) واجب نیست راه هم به همین راه منحصر باشد، حجّ د ومال خود بترس

208). 

 ،شودیمعقلی واجب  بلکه با قدرت ،استطاعت شرعی واجب نیست ،نذری حجّ در

از آن  که ی باشدیا مال یییا آبرو یضرر جان همراه با یا ی باشدحرج ،حجّدر که  مگر آن

گفته  که زاد و راحله ندارد،شخصی اگر به  .(1434a: 1/410 ،خمینی) دیآ یمحرج لازم 

قبول بذل و رفتن  چنان چه «کنمیمات را پرداخت نفقه تو و عائلهمن  ،آور جابه حجّ »شود 
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علوی ) بپذیرد یستنواجب  ،هتک او شود یا موجب اخلال در امور زندگی ،به حجّ

 .(10 :1382 ،گرگانی

 طهارتت: 

یا  ییا عرض یجان ن به آب، ترس ضرردر رسیدم آن است که زات تیمّمجوّ جمله از

 لتحمّقابل دتاًت شدیدی داشته باشد که عاحرج و مشقّباشد یا تحصیل آب  توجهقابل یمال

 نیست یا کسب پول لتحمّقابل تی باشد کهمنّ که درخواست آب موجبمانند آن ،نباشد

اگر قرض ن همچنی .(1434a: 1/108 ،خمینیباشد )برای خریدن آب موجب خواری 

ی که قرض دهنده انجام اگونهبه ،گرفتن آب با ثمن برای وضو مستلزم ضرر آبرویی باشد

بر دلیلی  ،رودکاری را انتظار داشته باشد که معمولاً از شخص چنین کاری انتظار نمی

 .(10/48 :1417 اشتهاردی،ندارد )وجود  ل این امتنانجوب تحمّو

م شود و اسلادارد و موجب وهن شخص می منافات آبروی انسانبا  ،ر عورتتعدم س

عورت خود را از هر انسان  ،حال هر درواجب است انسان  آن را قبیح و حرام دانسته است.

منافات با نیز اگر نگاه کردن به عورت کودک خردسال ز بالغ بپوشاند. ممیّز و غیر ممیّ

 :1391 ،ی حکیمئطباطبات )اسحرام  بزرگسالمت انسانی او دارد، مانند کرات و شخصیّ

22). 

 روزهث: 

موجب ضعفی که مانع مقاومت در روزه شرایط وجوب روزه آن است که  جمله از

از مرض و  و نیز شخص نشودیا هتک عرض او را دارد  تن فردبرابر دشمنی که قصد کش

کاشف ) ایمن باشد رودیم یا آبروی محترمیبیم ورود آن به نفس  که تمام ضررهایی

بین روزه گرفتن و  بین ئرداامر  هرگاهگفت  توانیم ،بیترتنیا به .(317 تا:بی طاء،الغ

دار شخص روزهع به هتک عرض شار ،در این تزاحم باشد یحیثیّتعرضی و ل ضرر تحمّ

سبحانی ) ، نزد شارع ارجح استکه همان جلوگیری از ضرر است راضی نیست و اهمّ

 .(1/436 :1420 ،تبریزی
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 و نهی از منکر معروف به امرج: 

افراد را در نظر بگیرد و از اقداماتی  حیثیّتو  آبرو باید آمر به معروف و ناهی از منکر

 خودداری نماید. ،شودمی اشخاصموجب هتک حرمت و آبروی  که

( نهی و امرو نهی از منکر آن است که در انکار ) معروف به امراز شرایط وجوب 

ب ضرر جانی یا اگر بداند یا گمان کند که این کار او موج پس ،ای نباشدشخص مفسده

 یستنانکار واجب  ،شودیمبر او یا خویشان و همراهانش  یهتوجّ  قابلآبرویی یا مالی 

 .(1434a: 1/501 ،خمینی)

یا چند نفر  بداند که یکى از دو اجمالاًدر بحث نهی از منکر نیز اگر شخص ناهی، 

آنان بالخصوص واجب نیست؛ بلکه  از همه یا بعضى نهى، اصرار بر ارتکاب گناه دارد

 کار است، هتکر گناهکه منطبق ب یبه عنوانو اگر در متوجه ساختن نهى  جایز نیست

واجب نبوده بلکه جایز  تنها نهرسد که نهی از منکر، اشخاص باشد به نظر می حرمت بقیه

 .(1434a: 1/500 ،خمینی) هم نیست

 مالی امور -4-3

صیانت از اموال افراد در جهت منع هتک عرض و حفظ کرامت انسانی  ،متون فقهی در

 عنوان به ؛اندداشتهظ آبروی افراد توجه مختلف مالی به جایگاه حف در ابواب فقها .است

 لزوم رسیدگی به امور مردم و پاسداری از ناموس مسلمانان، کمک به فقرا از بیت :مثال

فروش اموال خود برای به بدهکار عدم الزام (، 4/187: 1418طهرانی، حسینی )المال 

 :1434a خمینی،) یازموردنسرمایه  نداشتن خمس ،(283 :1422 خمینی،) پرداخت بدهی

 یدوح) آداب صدقه یترعا ،(3/164: ق 1427 اصفهانی،) وقف نبودن یزجا ،(1/374

 و (31/374 :تایب جفی،ن) از مردمدرخواست کمک  نبودن یزجا ،(196 :1386 ،یخراسان

د به این مقیّ( همگی 5/209 :1405 خوانساری،) مال مغصوب دنوجوب بازگردان عدم

 بیم هتک آبروی افراد برود. شرط است که
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 قضایی امور -4-4

دلیلی بر جواز  منظر فقهاز  ،شود آبروا شکل اجرای آن موجب هتک اگر نوع تعزیر ی

مال و  ازعلاوه بر ذکر مصادیقی  از فقهابرخی  .(2/515: 1384 منتظری،ندارد )آن وجود 

از مصادیق محاربه  را نیز هتک آبروی شخص محترم قصد بهسلاح کشیدن  جان افراد،

قصاص باید وسیله قصاص  هنگام .(28/118 :1413 سبزواری،موسوی )اند برشمرده

وقت غسل یا  ه شدن و هتک او درآزمایش شود تا مسموم نباشد که موجب فساد بدن، تکّ 

که موجب هتک شود استعمال آن یطوربهت آن آگاه باشند یّمسمومدفن شود و اگر از 

 (.1434a :2/572خمینی، شود )جایز نبوده و فاعل آن تعزیر می

در مورد ی وجود دو شاهد عادل کافی است، اما در دین اسلام برای اثبات جرائم حدّ

فاضل ) دانسته شدهشهادت چهار شاهد الزامی  ،مردم به دلیل صیانت از اعراض هام به زنااتّ

 .است شده مشاهدهمحدود به رؤیت و ت شهاد ،این خصوص در و (10/321 :1416 ،هندی

 و آبروی افراد هتک نشود حیثیّتتا  است ن تضییق، تخفیفی در اجرای حدّای ،واقع در

دارند،  کار و سرافراد ا آبروی ب یالله حقّ جرائم  ازآنجاکه .(1/329 :1390 ،فاضل لنکرانی)

 :تایب نجفی،است )هم منع کرده شارع علاوه بر سختگیری، از صدور حکم در غیاب متّ 

40/322). 

هام اعلام هر اتّ؛ بنابراین است زندانیان را نیز واجب دانستهو آبروی  حیثیّتحفظ اسلام 

از این راه خسارت آبرویی  یا جرمی برای افراد، بدون رضایت آنها شرعاً جایز نیست و اگر

 تشهیرهمچنین گرچه  (.2/534 :1384 منتظری،گردد )باید جبران  ،وارد شودبه فرد زندانی 

 جرائماز مجازات های تعزیری در برخی  ازجمله به مردم، آنهاشناساندن  منظور بهمجرمان 

 ،یحلّ س ابن ادری) سختلاا ،یکلاهبردار، (2/221 :1423 خرازی،) مانند شهادت زور

 معاصر، برخی از فقهای ،حالنیا با است (41/310 :1422 ی،ئخو)و قذف  (3/512 :1410

، زیرا (4/82 :1367 ،منتظریدانند )میانسانی  حیثیّتکرامت و هم و منافی تحقیر متّرا  آن

اصل شخصی بودن  با هتک خانواده وی بوده و موجب ،علاوه بر هتک آبروی مجرم

 است. یرمغا( 18)فاطر/ « وِزْرَ أخُْرَىهٌلاتَزِرُ وَازِرَ و»آیه  ومجازات 
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 پزشکی مسائل -5-4

فقهای معاصر  توجه موردنیز وجوب حفظ آبروی افراد  در مسائل مستحدثه پزشکی

 است.

 آبروی بیمار ضمانالف: 

ت از حقوق فردی و اجتماعی نیست و ز محرومیّمجوّهر چه باشد،  شخصبیماری 

 یستنو هتک حرمت آنان جایز است لازم  توسط عموم مردم بیمارانحفظ آبروی 

و آبرو  ی بهضمان طبیب و عدم تعدّ در خصوصفقها برخی از  (.3/310 :1384 ،منتظری)

قوبت دنیوی و ی را به عدّمتعفرد  و سوره اسراء استناد نموده 70به آیه  ،بیمار کرامت

سبحانی اند ) لازم دانسته بر پزشک را بیمار و کرامت حیثیّت و حفظ اخروی وعده داده

 .(238 :1397 ،تبریزی

 اسرار بیمار حفظب: 

 آنهازیرا انتشار اسرار  ،استتوسط پزشکان  آنهاحقوق بیماران حفظ اسرار  جمله از

بیماران اسرار  اگر (.1/171 :1382 محسنی،) شودممکن است موجب هتک آبروی آنان 

 است، حفظ اسرار همانند حفظ اموال امانتی واجب سپارندخود را به امانت به او می

و موجب هتک آبرو و  هفاش کردپزشک اسرار بیماران را اگر  (.151  :1380 ،اللهفضل)

باید ضرر وارده را جبران  ،که انجام داده است یضرر مالی شد، علاوه بر گناه و معصیت

 (.467: 1431 ،موسوی اردبیلی) کند

 جنینسقطپ: 

و  استحیات  دارای حقّ ،حل وجودنگام قرار گرفتن در نخستین مرااز هانسان 

 ،جعفری) موجب هتک کرامت حیات انسانی است، حرام است آنجاکه ازجنین سقط

1377: 149). 

 :1392 خمینی،) داندینمجایز  آناز انعقاد از بین بردن نطفه را پس ، )ره(امام خمینی

مادر را بر و آبروی  حیثیّترخی از فقها حفظ ب ،تجاوز به زن در خصوصلیکن  ،(10/151

 قبل از چهارماهگی آمده به وجود جنینسقطبه جواز م دانسته، کرامت جنین مقدّ حفظ
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نین شرایطی حتی اگر چ در ،دیدگاه برخی دیگر از .(105 :1383 صانعی،) انددادهفتوا 

 .(1/232 :1432 تبریزی، ی وئخو) باشد سقط جایز استشده روح در جنین دمیده 

 سازیشبیهت: 

و  بودهزیرا از مسائل مستحدثه  ،است مباح ،لیاوّ عنوان بهاز دیدگاه فقها  سازیشبیه

ثانوی، میان فقها  عنوان بهحکم آن در اما ؛ وجود ندارددر ادله احکام دلیلی بر حرمت آن 

 اندکردهتناد به دلایل مختلفی اس و آن بودهحرمت اختلاف است: برخی از فقها قائل به 

 ،دلایل این گروه جمله از. (377: 1391، سبحانی تبریزی؛ 2/132: 1424مکارم شیرازی، )

 یموسواست )که خداوند به انسان عطا کرده  ل در کرامت استتغییر خلقت و تنزّ

 (.173 :1423 ،یسبزوار

 ، این گروه . به باوردانندیمجایز  مرج و هرجعدم  در صورترا  سازی شبیه گروه دوم،

کرامت زیرا  ،کندوارد نمی ها انسان و آبروی حیثیّتو ای به کرامت خدشه یساز هیشب

یکی از  یساز هیشبحاصل از است و فرزند  آدمبنیبرای مطلق منظور در قرآن کریم، 

انسانی که از راه غیرطبیعی  ( و247 :1382 )حسینی حائری، هرچند باواسطه ،است آدمبنی

 :1424 قائنی،) یستنجایز او و هتک  بودهمانند سایر مخلوقات الهی هشود مید ولّمت

2/305). 

 جنسیّت ییرتغث: 

از : برخی اندنشستهبا رویکردهای متفاوتی به پاسخ  جنسیّت،له تغییر أدرباره مسفقها 

صرفاً برای کسی که در وضع دشوار شدید و نیاز مبرم و را  جنسیّتامکان تغییر  ،فقها

امام  .(208 :1380 ،اللهفضل) دانند یم، جایز راری روانی زیان باری قرار داشته باشداضط

مطلق  طور بهو نیز خنثی را  عکس تغییر جنس مرد به زن به سبب عمل و بر ،)ره(خمینی

 ابقاء کهیصورت درگروه دیگر معتقدند  .(a: 2/669 1434 )خمینی، دانند یمجایز 

به دلیل  جنسیّت تغییر شود، وی های روانی شخص و آسیب تحیثیّموجب هتک  جنسیّت،

 به نحوی باشد جنسیّتتغییر  کهیصورت درو آبروی شخص جایز است؛ اما  حیثیّتحفظ 
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 یینشآفر کرامت انسانی وو با  مدهآ حساب بهف در آفرینش تصرّتغییر خلقت و که نوعی 

 :1389 ،تبریزی سبحانی) ایز نیستج ،منافات داشته باشد که خداوند برای او قرار داده

2/445). 

 ءاعضا یوندپج: 

زیرا امکان استفاده مشروع از  جایز نبوده است، گذشته درعضای بدن ا فروش و خرید

و مشروعی  که در عصر و زمان ما فواید مهمّ  این اعضاء وجود نداشت اما با توجه به این

آن را  معاصر از فقهایبرخی دهد ات میرا نج آنها ها یا اعضای مهمّ و جان انسان شتهدا

 که صورتی در )ره(،دیدگاه امام خمینی از .(1/472 :1385 مکارم شیرازی،) دانندجایز می

 :1392 )خمینی، ندارد یشرع مانع حسب به ،اسباب نجات یک نفر از فوت شود ،پیوند

قطع آن زیان  کهیصورت دربرداشتن بخشی از بدن انسان زنده برای پیوند زدن  .(10/388

 .(575 :1393 سیستانی،) نیستجایز  - مانند چشم و دست و امثال آن -ی داشته باشد مهمّ

آن است که  ،اندکردهای که مخالفین بر حرمت قطع عضو مسلمان ارائه ادله جمله از 

شود و امانتی است که خداوند ت و خواری شخص میقطع عضو سبب هتک حرمت و ذلّ

توان گفت در پاسخ مى دارد.مغایرت ا کرده و اهدای آن با کرامت انسانی او به انسان عط

رض عقلایی با رضایت خودش مصداق هتک حرمت غکه قطع عضو از بدن مسلمان به 

که طرف مقابل را از  کند به خاطر ایناز طرفی کسی که عضوش را اهدا میو نیست، 

است و احترام بیشتری برخوردار   تحیثیّعرف و عقلا از  لحاظ ازدهد هلاکت نجات می

ت شخص وصیّ ،ی معاصرفقها از از دیدگاه برخی .(12/239 :1394 ،موسوی بجنوردی)

اگر با خواست و اذن موصی باشد، موجب هتک حرمت و  آنهاو اهدای  ءاعضا قطعبه 

 .(137 :1440 ،مؤمن قمی) اهانت نیست

 هشخصیّ احوال -4-6

نیز بر زوجین  و حقوق نکاح متعه، نظیره وال شخصیّ برخی از مصادیق اح درفقها 

 .اندکردهتأکید  حیثیّتو حفظ آبرو  وجوب
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: 1389خمینی، شود )ت زن دهد که موجب تحقیر شخصیّقانونی را قرار نمی خداوند

موجب تحقیر و هتک  ،متعه که معتقدند «آدَمَ بنَِی کَرَّمنَْا لَقَدْ» یهآبا استناد به فقها  ؛(5/294

حرام  ،مستلزم قتل یا هتک عرض شوده هرگا اما ؛(219 :1380 ،اللهفضل) یستنبروی زن آ

نیز به دلیل ه رجعى زن در حال عدّاز خواستگارى  .(167: 1410 ،سی یزدیمدرّ) است

ازدواج با همچنین در فلسفه نهی از  .(30/119 :تایب نجفی،) جایز نیستهتک عرض وی 

 است. شده ذکره یا خاله، جلوگیری از هتک آبرو و حرمت عمّز نی خواهرزاده یا برادرزاده

نهی  نیبنابرا؛ ه و خاله اذن به ازدواج دهند، ازدواج صحیح خواهد بودچه عمّ  چنان نرویا از

 عنوان بهبلکه  ،لی نیست تا موجب فساد عقد گردداوّ عنوان بهق به نکاح متعلّ ،در حقیقت

ت و تعیین کمیّدر فقها  (.29/362 تا:یب نجفی،) ه(ثانوی است )هتک حرمت خاله یا عمّ

بر شوهر واجب  .دانندیمزن منزلت و جایگاه اجتماعی ملاک را ت نفقه زوجه نیز کیفیّ

 .(128/ 3 :1415 سیستانی،) شأن و آبروی همسرش را درنظر بگیرد ،پرداخت نفقهدر  است

مانعی ترمیم بکارت نیز زن،  حیثیّتف حفظ آبرو و در صورت ضرورت و توقّهمچنین 

 (.2/348: 1384 منتظری،) ندارد

 گیرییجهنت
 قرار فقها موردتوجهفقهی،  یک قاعده عنوانبه هرچند حفظ آبروی اشخاصوجوب 

در  اصطیادی ایقاعده عنوان به دتوانمی و عقل روایات دلالت آیات، به اما است نگرفته

 استفاده مورد در جامعه آنها حیثیّت هتکجلوگیری از و  ها انسانصیانت از آبروی راه 

در فان تکلیف مکلّ یینو تعفقها  در استنباطتواند معیار و میزان میاین قاعده  .قرار گیرد

اشخاص و هرآن  حیثیّتلوازم آبرو و  قاعده، نیامبتنی بر  .واقع شود بسیاری فقهیِ  احکام

تأکید قرارگرفته است و احکامی  چیزی که ملازم با آنها است، در تمامی احکام الهی مورد

قاعده  .می باشد آنها حیثیّتکه خداوند برای انسان جعل کرده است، مطابق با کرامت و 

را به  فینمکلّ در احکام و فروعات فقهی بسیاری، وجوب حفظ عرض و منع از هتک آن،

 قاعده، بهاز این  یریگبهره فقه اسلامی با .سازد یمف موظّیکدیگر  حیثیّتحفظ آبرو و 

و  حیثیّتهای حفظ آبرو و  ترین شیوه یعرضه مترقّ در جهتوضع قوانین و مقرراتی 
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جلوگیری از هتک عرض افراد نموده است. با نگاهی به دیدگاه فقها، حفظ آبروی افراد 

و در تبیین و ارائه احکام فقهی تأثیر و نقش  بودهدر ابواب مختلف فقهی مورد تأکید 

 دارد. انکاری قابل یرغتوجه و قابل

 منابع
 .یمقرآن کر −

 ،المعانی فی تفسیر القرآن العظیم و السبع المثانی روح (،ق1415)عبدالله  بن محمود لوسى،آ −

 .هالعلمی الکتب دار :بیروت، 8ج

، قم: 2چ، 3ج، الحاوی لتحریر الفتاوی السرائرق(، 1410ابن ادریس حلىّ، محمد بن منصور ) −

 ی.سلاملانشر االمؤسسه 

 .مؤسسه النشر الاسلامی :قم ،العقول تحف ،2چ(، ق1404) بن على حسن انى،ابن شعبه حرّ −

 ، قم: بیدار.1،جمتشابه القرآن و مختلفه(، تایب، محمد بن علی )آشوب شهرابن  −

التاریخ  ه، بیروت: مؤسس14ج ،التحریر و التنویر من التفسیرق(، 1420طاهر )محمدابن عاشور،  −

 العربی.

 بیروت: دار إحیاء التراث العربی. ،1، جتفسیر ابن عربیق(، 1422ی، محمد بن علی )ابن عرب −

 .مکتب الاعلام الاسلامی: قم ،6ج ،یس اللغهئمقا معجم (،ق1404فارس ) بن احمد ابن فارس، −

، 8ج و البرهان فی شرح ارشاد الأذهان، همجمع الفائد(، تایب، مولا احمد ))محققّ(اردبیلی −

 سلامیلاا نشره القم: مؤس

 .هللطباع هالاسو دار ، تهران:8ج ،هالعرومدارک  (،ق1417پناه )ی عل اشتهاردی، −

 ی القربی.ذو :قم ،3ج ،المکاسبیه حاش (،ق1427) ینمحمدحس اصفهانی، −

 و عرفان. اشراق :قم ،9ج ،مهمحرّ مکاسب (،1397) یرضاعل اعرافی، −

 لکتاب.ا دار :قم ،4و3و2ج ،اسبالمک (،ق1410) نیمحمدامی بن مرتض ،)شیخ(انصاری −

بیروت: دار  ،3، جالجواهر الحسان فی تفسیر القرآنق(،  1418ثعالبی، عبدالرحمن بن محمد ) −

 إحیاء التراث العربی.

الافهام الی تنقیح شرائع  مسالک (،ق1413) یعلبن  نیالد نیز ،(شهید ثانیجبعی عاملی) −

 الاسلامیه. المعارف ، قم:1ج الاسلام،

 .کرامت :تهران ،فقهی رسائل (،1377) یمحمدتق جعفری، −

 جعفرى. علامه آثار ، تهران:هاى فقهىحقوق جهانى بشر و کاوش (،1392محمدتقى ) جعفرى، −

 صی عاشورا.یگاه تخصّپا :تهران ،2چ ،1ج امام علی)ع(، دانشنامه (،1380) یسندگاننوجمعی از  −
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، 12ج ،ه الی تحصیل مسائل الشریعهشیعال سائلتفصیل و (،ق1409)بن حسن  محمد عاملى، حرّ −

 ع(.البیت) آل : مؤسسهقم

 یر.التفس دار :قم ،4چ ،المنتخبهی الفتاو (،ق1382کاظم ) حائری، حسینی −

 .العلم دار یروت:ب ،(ماتمحرّ کتاب)الفقه (،ق1409) ید محمدس شیرازی،حسینی  −

 .البیضاء هالمحجّ دار یروت:ب ،الفقیه هیولا (،ق1418) ینمحمدحس طهرانی،حسینی  −

 یروت:ب ،4ج ،هفی شرح قواعد العلامّ هالکرام مفتاح ،تا(بیمحمد )بن  محمدجواد حسینی عاملی، −

 یاء التراث العربی.اح دار

 مؤسسه النشر، قم: 2، چ1ج ،هالعناوین الفقهی ق(،1417(حسینى مراغی، سید میر عبد الفتاح  −

 سلامى.لاا

 .راه حقّ در :قم ،6ج ،همالمحرّ المکاسب فی هامّاله البحوثق( 1423محسن ) خرازی، −

تنظیم و نشر آثار امام مؤسسه  :تهران ،24چ، چهل حدیث شرح (،1380الله )روحسید  ،)امام(خمینى −

 .)ره(خمینى

تنظیم و نشر مؤسسه  :تهران، 5چ ،21و19و8و4ج ،امام فهیصح (،1389الله )روحسید  ،)امام(خمینى −

 .()رهآثار امام خمینى

تنظیم و نشر آثار امام مؤسسه  :تهران ،10و3و5، جاستفتائات (،1392الله )روحسید ، )امام(خمینى −

 )ره(خمینى

تنظیم و نشر آثار مؤسسه  :تهران ،2و1جمه، المحرّ  المکاسب (،aق1415الله )روحسید  ،)امام(خمینى −

 .)ره(امام خمینى

مؤسسه  :تهران ،1،جإلى علم الأصول الوصول مناهج (،bق1415الله )روحسید  ،)امام(خمینى −

 .)ره(تنظیم و نشر آثار امام خمینى

و نشر آثار امام  تنظیممؤسسه  :تهران ،هالعشر الرسائل (،ق1420الله )روحسید  ،)امام(خمینى −

 .)ره(خمینى

ر آثار امام تنظیم و نش: مؤسسه تهران ،العباد هنجا رساله (،ق1422الله )روحسید ، )امام(خمینى −

 .)ره(خمینى

تنظیم و نشر آثار مؤسسه  :تهران ،3چ ،2و1ج ه،الوسیل تحریر (،a ق1434الله )روحسید  ،)امام(خمینى −

 .)ره(امام خمینى
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تنظیم و نشر آثار مؤسسه  ، تهران:3چ ،2ج ،ههارالطّ کتاب(،b ق1434) اللهروحسید  ،)امام(خمینى −

 .)ره(امام خمینى

 :تهران ،2چ، 5ج ،المدارک فی شرح المختصر النافع جامع (،ق1405) احمدسید  خوانساری، −

 .الصدوق همکتب

 الخوئی. الإمام آثار إحیاء همؤسس :قم ،41، جالمنهاج هتکمل مبانی (،ق1422ابوالقاسم )سید  ی،ئخو −

ه یقالصد دار :قم ،1، ججامع مسائل پزشکی احکام ق(،1432جواد ) یزی،تبر ؛ابوالقاسمسید ی، ئخو −

 الشهیده.

 یزان.م :تهران ،انسانی در حقوق کیفری کرامت( 1387) یلاسماع رحیمی نژاد، −

 .هالمعرف دار یروت:ب ،6، جالحکیم )تفسیر المنار( القرآن تفسیر (،ق1414) رشید رضا، محمد −

 ع(.صادق)المام لاا مؤسسه :قم ،2ج ،استفتائات (،1389جعفر ) ،تبریزی سبحانی −

 ع(.صادق)المام لاا سسهؤم :قم ،2ج ،ی در کلام و فقهکاوش (،1391)جعفر  ،تبریزی سبحانی −

 ع(.الصادق)مام لاا سسهؤم :قم ،فقهیه مسائل ،(1397جعفر ) ،تبریزی سبحانی −

الإمام  همؤسس ، قم:1، جاءالغرّ هالاسلامی هفی الشریع الصوم (،ق1420جعفر ) ،تبریزی سبحانی −

 الصادق)ع(.

 .نایبقم:  ،یح المسائلتوض (،1393) یعلسید  سیستانی، −

 ید السیستانی.الس همکتب :قم ،3ج الصالحین، منهاج (،ق1415) یعلسید  سیستانی، −

 و الاعلام. الثقافه مداد ین:بحر ی ربانی،محمدعل: تقریر ،الالزام قاعده تا(،بی) یعلسید  سیستانی، −

 مؤسسه :قم ،4و1ج ،هلأساسیا هال فی القواعد الفقهیی الفقه الفعّمبان (،ق1425) اکبریعلسیفی،  −

 سلامی.لاا لنشرا

 ، قم: سلسبیل.توضیح المسائل(، 1388موسی )سید شبیری زنجانی،  −

 ع(.محمدباقر)فقهی امام  مرکز :قم ،1، جاستفتائات (،1396) یموسسید  زنجانی،شبیری  −

 پژوهشی رأی پرداز. مؤسسه :قم ،12ج ،نکاح کتاب (،تای)ب یموسسید  زنجانی، شبیری −

 : چاپ و نشر.تهران ،5چ، هو شرح نهج البلاغ ترجمه (،1379) بن حسین محمد ریف رضی،ش −

 یثم تمار.م :قم ،پزشکی استفتائات (،1383صانعی، یوسف ) −

 .هالمدرس همکتب یروت:ب ،2چ ،1، جفی علم الأصول دروس ،(ق1406محمدباقر )سید  صدر، −

 .الصادقین دار :قم ،رلاضرر و لاضرا قاعده (،ق1420) محمدباقرسید  صدر، −

، قم: 2چ، 4ج ،من لایحضره الفقیه(، 1363) بن حسین بن بابویه قمی على، محمد بن صدوق)شیخ( −

 سلامی.لاا مؤسسه النشر
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 .الائمه ثامن مهر :قم المسائل،یح توض (،1391) یدمحمدسع ی حکیم، سیدئطباطبا −

 .المنارمؤسسه  قم: ،7ج المنهاج، مصباح (،ق1417) یدمحمدسعسید  ی حکیم،ئطباطبا −

 دار الهلال. نجف: ،2چ، سائل معاصره فی فقه القضاءم (،ق1427) یدمحمدسعسید  ی حکیم،ئطباطبا −

 سلامی.لاا لنشرسسه اؤ، قم: م3، جالوثقی هالعروق(، 1421ی یزدی، سید محمدکاظم )ئطباطبا −

مؤسسه  ، قم:5چ ،13ج ،المیزان فی تفسیر القرآنق(، 1417) نیمحمدحسسید ، )علامه(یئطباطبا −

 سلامی.لاا النشر

 .ناصرخسرو :تهران ،3چ ،6ج ،فی تفسیر القرآن انیالبمجمع (،1372)بن حسن  فضل طبرسى، −

 .، تهران: مرتضوی3، چمجمع البحرین(، 1375) ینطریحی، فخرالد −

 اءیاح، بیروت: دار 6ج ،التبیان فی تفسیر القرآن(، تایب، محمد بن حسن ))شیخ الطائفه(طوسی −

 التراث العربی.

ی قرآنى هاپژوهش بنیاد :مشهد ،و علوم تربیتى روانشناسى ،قرآن (،1384) نژاد، محسنعباس  −

 .حوزه و دانشگاه

 مکتب : موسوی خلخالی، قم:تقریر قاعده لاضرر و لاضرار،(، ق1418) نیاءالدیضآقا  عراقی، −

 الاعلام الاسلامی.

 علوی گرگانی. الله هیآ، قم: دفتر 10، جمناسک حجّ  (،1382) یمحمدعل علوی گرگانی، −

 رشد. راه :تهران ،12، جفارسی عمید فرهنگ (،1389حسن ) عمید، −

 ی ائمه اطهار)ع(.فقه مرکز :قم ،1ج یین کیفری اسلام،آ (،1390محمد ) فاضل لنکرانی، −

 ار)ع(.ائمه أطهفقهی  مرکز :قم ،3ج (،هالطهار) هیعالشر یلتفص (،ق1432محمد ) فاضل لنکرانی، −

، 10و2ج ،ثام و الإبهام عن قواعد الأحکاماللّ کشف ،ق(1416حسن )بن  محمد ،هندیفاضل  −

 سلامى.لاا مؤسسه النشر :قم

 : دار الملاک.قم زندگی، فقه (،1380) ینمحمدحس ،اللهفضل −

آثار الامام  اءیقم: مؤسسه اح ،1ج ،محاضرات فی أصول الفقهق(، 1422فیاض، محمد اسحاق ) −

 .یالخوئ

 فقه الائمه الاسلامی. مرکز :قم ،2ج فی فقه المسائل المعاصره، المبسوط (،ق1424محمد ) قائنی، −

 .یی از قرآنهادرس فرهنگى مرکز :تهران ،9ج ،نور ریتفس (،1388) محسن قرائتى، −

 هالعامه المصری ه، قاهره: الهیئ3، چ2ج ،لطائف الإرشاداتم(،  2000قشیری، عبدالکریم بن هوازن ) −

 للکتاب.
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 ی.مهدو :اصفهان ،اءالغرّ هالغطاء عن مبهمات شریع کشف ،تا(بیخضر )بن  جعفر کاشف الغطاء، −

 .هالغطاء العام کاشف همؤسس :نجف ،6ج ،هانوار الفقاه، (ق1422حسن ) کاشف الغطاء، −

 .هدار الکتب الإسلامی تهران: ،4چ ،5و4و2، جافیالک (،ق1407یعقوب )بن  محمد کلینی، −

 ،4ج ،المقاصد فی شرح القواعد جامع (،ق1414) ثانی(، على بن حسین قمحقّملى)عاکرکى  −

 مؤسسه آل البیت.: قم ،2چ

 الکریم. القرآن دار :قم فی احکام الحدود، المنضود الدرّ (،تایمحمدرضا )بسید  گلپایگانی، −

 : اسلامی.قم ه،بیّو مسائل ط الفقه (،1382محمد آصف ) محسنی، −

 سمت. :تهران ،5چ)بخش مدنی(،  فقه قواعد (،1381) یمصطف سید ق داماد،محقّ −

 اسلامی. علوم :تهران (،تیّو مسئولت )مالکیّ فقه قواعد (،1384) یمصطفسید  ق داماد،محقّ −

 ی.الداوره مکتب :قم ،فی الفقه الجعفری نموذج (،ق1410عباس ) سی یزدی،مدرّ −

 سقط حکم فقهی مبانی واکاوی (،1401) اکرم پور، عبدالله مسجدسرائی، حمید؛ نظری، اعظم؛ −

 .322-285، 26 اسلامی، حقوق و فقه ، مطالعاتروح ولوج از بعد درمانی

آموزشی و پژوهشی امام  مؤسسه :قم ،8چ ،یه سیاسی اسلامنظر (،1396) یمحمدتق مصباح یزدی، −

 خمینی.

 بن ابی طالب. الامام علی مدرسه :قم ،دائره المعارف فقه مقارن (،1385ناصر ) مکارم شیرازی، −

 .طالبیابالامام علی بن  مدرسه قم: النکاح، کتاب (،ق1424ناصر ) مکارم شیرازی، −

 .طالبیابالامام علی بن  مدرسه :قم ،2چ ،استفتائات (،ق1427ناصر )مکارم شیرازی،  −

 .هالإسلامی الکتب دار :تهران ،10چ ،14، جنمونه ریتفس (،1371ناصر )مکارم شیرازى،  −

 : سایه.تهران ،3چ ،2ج ،استفتائات (،1384) ینعلیحس ،آبادی نجف منتظری −

 ،صلواتى :، ترجمه4و2ج ،فقهى حکومت اسلامى مبانى (،1367حسینعلى )، نجف آبادی منتظری −

 .کیهان مؤسسه :قم

 ، قم: نجات.توضیح المسائل(، 1388عبدالکریم )سید موسوی اردبیلی،  −

 .نجات :قم ،3چ ،الرشاد نهج (،ق1431) یمعبدالکرسید  اردبیلی، موسوی −

 ی.الهاد :قم ،12و5ج ،هیالفقه القواعد (،ق1377حسن )سید  موسوی بجنوردی، −

 ،12ج ،ی و اجتماعیحقوق مقالات فقهی، مجموعه (،1394) ید محمدسموسوی بجنوردی،  −

 پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی. :تهران

 ،18ج الاحکام فی بیان الحلال و الحرام، بمهذّ (،ق1413) بدالأعلیعسید  سبزواری،موسوی  −

 .دار التفسیر :قم ،4چ
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 یعه کوثر.مط :قم ،2چ بین التقنیه و التشریع، الاستنساخ (،ق1423) یعلسید  موسوی سبزواری، −

 سلامی.لانشر اال: مؤسسه قم ،سدیده فی مسائل جدیده کلمات (،ق1440محمد ) مؤمن قمی، −

 هالمکتب :تهران ،2ج )تقریرات محقق نائینی(، الطالب هیمن ،(ق1373) یموسشیخ  نجفی خوانساری، −

 .هیالمحمد

 ،فی شرح شرائع الإسلام الکلام جواهر تا(،بیمحمدحسن ) ،)صاحب جواهر(نجفى −

 التراث العربی. إحیاء دار :بیروت ،7چ ،29و31و41و24و13ج

آل  مؤسسه یروت:ب ،7، جالوسائل و مستنبط المسائل مستدرک (،ق1408) نیحس رزایم نورى، −

 البیت)ع(.

 )ع(.باقرالعلوم الامام همدرس :قم ،المسائلیح توض (،1386) ینحس خراسانی،وحید  −

 ،علیهم السلام تیب فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل (،1382محمود )سید هاشمی شاهرودی،  −

 ع(.)تیب المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهله دائر :قم ،3ج

 لإحیاء التراث. هیالجعفر همؤسسال :قم الفقیه، مصباح (،1376) یمحمدهادبن  رضا همدانی، −

 دیان.ا :قم ،2چ ،انسان در قرآن کرامت (،1396بهروز ) یدالله پور، −
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